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"Qaboosnameh" was written by Amir onsor al Ma'ali Kikavus bin 

Iskandar, one of the scholars of Al-Ziyar. He wrote this book in the year 

475 AH as an instruction for the education of his son Gilan Shah about 

the customs of life and governance in forty-four chapters with simple 

prose that has useful points about various moral, social and historical 

issues. The purpose of this research is to answer the question, why is 

the concept of security instilled in some of the stories of onsor al 

Ma'ali? The resulting hypothesis is that this Amir Ziyari intended to 

make the concept of security clear and in a gentler language to the 

people of his time by giving such advice in the form of sweet and 

documented stories so that he could take an important step in 

establishing security in society to do. After describing the anecdotes, 

this article examines and analyzes the various dimensions of this issue 

about security using the library method. The findings show that this 

wise ruler considered the most important components of security in 

obeying the rulers, following the kings to the Almighty God, respecting 

parents, forming a family and having a strong army, protecting property 

and how to face enemies knows. Therefore, due to the novelty of the 

subject, it is necessary to conduct scientific research in this field. 
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 عنصرالمعالی،

 نامه،قابوس 

 اندرز، 

 امنیت، 

   .تربیت 

زیاار کیکاووس بن اسکندر از امرای دانشمند آلتألیف امیر عنصرالمعالی « نامهقابوس»
-ای برای تربیت فرزند خویش عنوان پندنامه ق به475کتاب را در سال است. وی این 

 شاه درباره رسم زندگانی و حکمرانی در چهل و چهار باب با نثری ساده نگاشاتگیلان
های سودمندی پیرامون مسائل مختلف اخلاقی، اجتماعی و تاریخی دارد. هدف که نکته

ای از حکایات از انجام این پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که چرا در درون پاره
شود؟ فرضیه حاصله چنین است که ایان عنصرالمعالی پرداختن به مفهوم امنیت القا می

امیر زیاری قصد داشت تا با بیان چنین اندرزهایی در قالب حکایاات شایرین و مساتند 
-تر به مردمان زمانه خویش بفهماند تا بدینمفهوم امنیت را به روشنی و با زبانی ملایم

ند اقدامی مهم در خصوص برقراری امنیت در جامعه انجام دهد. این مقالاه صورت، بتوا
ای ابعاد گونااگون ایان موضاوا را پس از توصیف حکایات با استفاده از روش کتابخانه

دهد که، ایان حااکم خردمناد ها نشان مینماید. یافتهدرباره امنیت بررسی و تحلیل می
از فرمانروایان، پیروی پادشاهان از خداوندمتعال،  های امنیت را در تبعیتترین مؤلفهمهم

احترام به پدر و مادر، تشکیل خانواده و نیز داشتن سپاهی نیرومند، حراسات از اماوال و 
داند. بنابراین با توجه به تازگی موضوا ضرورت دارد تا در نحوه رویارویی با دشمنان می

 این  زمینه تحقیقی علمی انجام پذیرد.

 قابوس های تیاز حکا یدر برخ تیمعنا و مفهوم امن یواکاو(. 1404)رمضان  ،یمحمد؛ و  ایپور ،یلیاسمع؛ ه پهلوان، طلعت د: استناد
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 همقدم

پهردادد. للهت انابها  مهی« نامههقابوس»این مقاله به بررسی و تحلیل معنا و مفهوم امنیت در 
-قله  برسسهاه بسها  لنلهرالیعالی نویسها  و اهاانا که برخی اد اندردنامه موضوع چنین است

ای بودنهد منله  و بها تبربههق، با توسه به اینکهه ارهراد اهاا   5کیکاووس بن اسکندر در قر  
کردند تا با پرداخان به برخی اد مفاهی  سیاسی و اسایالی هیچو ؛ امنیت درآثار خویش بر  تلاش

سامعه خود اثرگذار باشند و در هیین راساا نیز اکایات و دلایلی بر تأییهد ادلهای خهود را بهه شهکل 
دمها  بهه ساده و قابل ره  و الناه با ادبیات شیوا و رسایی بیا  نیودند که سال  توسه است. در آ  

 447-320بویه )ق(، آل 433 – 316دیار )های مبالف، آلسن  شرایط سیاسی و اضور اکومت
ای اد اوقات با اقاهدار هرکدام به نولی در پاره دمینق( و غیره در ایرا  582- 351ق( و غزنویا  )

سهن   کردند و اد طرری، بههبر ببشی اد این سردمین در دورا  ضعف خلارت لناسی اکومت می
که با یکدیگر داشاند امنیت مردم را به خطر انداخاه بودند. پس به خاطر ایهن های رراوانی درگیری

ررت. اما آنچه مسهل  اسهت اینکهه سهاخاار ای مه  به شیار میوضعیت آشفاه افظ امنیت مسئله
بهه هیهین  که داشاند اسهاندادی بهود وها در آ  رودگار و نیز به دلیل شرایطی سیاسی این اکومت

کههاملام مافههاوت اسههت. اد ایههن رو، در  سهههت معنهها و نحههوه برقههراری امنیههت بهها مفهههوم امههرودی آ 
که اد منظر نویسنده لیل به آ  امنیهت را بهه دننهال خواههد مسائلی بیا  شده است « نامهقابوس»

یر اکهام و کند تا بدا  پاینند باشد بهه نحهوی سهاداشت و للاوه بر اینکه به پسر خویش توایه می
کهه منظهور ااهلی وی اد گیرد. لادم به ذکر اسهت اای مردما  را ه  مباطنا  خویش در نظر می

آوری اموال، داشان تأمین امنیت در کنار اطالت اد خداوند، ارمت والدین و تشکیل خانواده، سیع
مهردم اد های برگزید  دوست؛ افظ اکومت و تنعیت سپاهی منسب ، نحوه مقابله با دشین و راه

-ررمانروایا  بود که به نولی با پیروی اد تفکر ایرانیا  باساا  سایه خداوند در دمین محسهو  مهی
گشهت. بنهابراین ایهن سه ال ترتی ، ایایت اد امیرا  بالث امنیت و آسایش خاطر میشدند و بدین

امنیهت القها ای اد اکایات لنلهرالیعالی پهرداخان بهه مفههوم شود که چرا در درو  پارهمطرح می
شود؟ ررضیه اااله چنین است که این امیر دیاری قلد داشت تا با بیها  چنهین انهدردهایی در می

تهر بهه مردمها  دمانهه قال  اکایات شیرین و مساند مفهوم امنیت را به روشهنی و بها دبهانی ملایه 
ه انبهام اورت، باواند اقدامی مهه  در خلهوب برقهراری امنیهت در سامعهخویش بفهیاند تا بدین

 ای را در نگارش این اثر برگزیده است.  دهد. اد این رو، چنین شیوه
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  پژوهشپیشینه     

راسع به ایهن موضهوع تهاکنو  تحقیقهی بهه شهکل تبللهی و سهامع انبهام نپذیرراهه اسهت و 
 اند که خارج اد بحث این مقاله اسهت.را مورد تحقیق قرار داده« نامهقابوس»نویسندگا  سایر ابعاد 

، محیهد اسهن مقهدس مفهاهی  اسایهالی در »(، در مقالهه 1376گروسهی)سعفهری و سهعیدهمثلام
اند و دربهاره امنیهت هه  به مضامین و مفاهی  اسایالی اد نگاه لنلرالیعالی پرداخاه« نامهقابوس

رسهد. و یها ااه ر اند که کاری به نظر نیهیکوتاهی نیودهطور غیر مساقی  در میا  مطال  اشاره به
-مروری اسیالی بر ساخاار اندیشه سیاسهی لنلهرالیعالی در قهابوس»(، در مقاله 1378اراباری)

در راساای آشنایی با خوانندگا  اندیشه سیاسی لنلهرالیعالی اد سیلهه امنیهت را بهه اهورت « نامه
ههای سیاسهی در آمهوده»(، در مقالهه 1381کهرده اسهت. و یها یوسهف ترابهی)مبالر وگذرا بررسی 

ای داشهاه اسهت. و به اخالار در یک پاراگراف به موضوع امنیت در این پندنامه اشاره« امهنقابوس
کهاملام گهذرا و غیرمسهاقی  « نامههخهانواده در قهابوس»(، در مقالهه 1389السادات اسهعدی)یا مری 

پهور کاها  توضهید داده اسهت. و یها وایهد سهنزیا  امنیت را در قاله  افهظ خهانواده اد منظهر ایهن
عهد تربیاهی « نامههای تربیای ایرانیا  باساا  در قابوسبررسی دیدگاه»(، در مقاله 1392) تنها بهه بع

ههای آموده»(، در مقاله 1395پرداخاه است. و یا دهرا غربی)« نامهقابوس»سامعه ایرا  باساا  در 
. و یها ررینها کهرده اسهت تنها به مسائل اخلاقی ذکر شده در این اثهر اشهاره« نامهاخلاقی در قابوس

-بررسهی تطنیقهی آیهین میلکهت»(، در مقالهه 1395چشیه )دهآبادی و ایزه محیدینبفمعینی
تنهها رسه  « کلیله ودمنهه نامه ونامه، مردبا نامه، سیاستداری)اخلاق سیاسی شاها ( در قابوس

پهور قی اییا اداره اکومت اد منظر این ماو  را مقایسه نیوده است. و یا لنداله افردایی و محیدت
« نامههتأثیر اندردهای شاها  ساسانی بر آرای تربیای لنلهرالیعالی در قهابوس»(، در مقاله 1397)

انهد و در ایهن ههای ساسهانیا  را شهرح دادهبه اخالار نحوه تأثیرپذیری لنلهرالیعالی اد اندردنامهه
تنیهین »(، در مقاله 1399اند. و یا سید سیال موسوی)میا  به مسئله امنیت اشاره منسوطی نکرده

نویسهی کاها  در قاله  اندردنامهه رقط پیرامو  سایگاه ایهن« نویسینامه در اندردنامهسایگاه قابوس
نگاشهاه « نامهقابوس»که درباره  گفاه است. بنابراین با نگاهی به تحقیقات روق و سایرآثاریسبن

پی برد. درکل، با توسه بهه اینکهه اکثهر  توا  به تادگی و پژوهشی بود  موضوع این مقالهاند میشده
هها اد چنهین شود بعد اد نقل قولکشف معانی به تفسیر نیاد دارند پس تلاش میاکایات آ  در سهت 

     طریق، تحقیقی للیی اورت گیرد.روشی برای تشرید آ  در اوده امنیت اسافاده شود تا بدین
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 نگاهی به عصر عنصرالمعالی

کامهل مطیهع خلفهای لناسهی نشهده بهود و ااهی طهور ر ههی  وقهت بههساال سنوبی بحر خهز
کههن بهه شهکل مطلهوبی نشهده  گرران اطالهت اد مهردم آ  خطهه سامانیا  نیز بسا  خلفا قادر به

دیار در شیال ایرا  ظهور کردند اما پس اد تأسیس اکومت ق آل 316بودند. در این میا  در سال 
: 1363پهول، به ادود سرسا  و طنرساا  محدود گردیهد )لهینق قدرت آنا   320بویه در سال آل

دانسهت بهر ق( کهه خهود را اد نهژاد پادشهاها  قهدی  مهی 323-316(. مرداوی  بن دیار)123 –122
سرسا  و طنرساا  سیطره یارت و مدتی ه  بر اافها ، هیدا  و نواای غربهی هیچهو  الهوا  

کردنهد. کرج در خهدمت وی رعالیهت نظهامی مهیاشان بویه با در اخایار دمسلط بود. در آ  دوره آل
-داد در ظاهر اد خلارت لناسی اطالت مهیکه بر للیه خلیفه انبام میمرداوی  با وسود تحرکاتی 

(. ولههیکن در بههاطن بهها 123نیههود و بههرادرش وشههیگیر نیههز تههابع اکومههت سههامانیا  بههود )هیهها : 
ی  رویای تلهرف ب هداد و انقهراس دسهاگاه که، مرداو لناسیا  ضدیت و دشینی داشاند به شکلی

 (. 208: 1367طقطقی، پروراند )ابنخالارت را در سر می
گهری و آدا  و رسهوم ایهن خانهدا  ایرانهی« الامه تبهار »گهزارش م لهف  به هر اال، طنهق

که، مرداوی  قلد داشت تها طوریشاها  را تا ادود بسیاری سرلواه کار خویش قرار داده بودند به
را بادسادی نیاید و پس اد ورود به ب داد در آنبا ررود آیهد و در نهزد نظامیها  و مهردم « کسریقطا»

: 1376خود را شاهنشاه بنامد و نیز به الیهاد باشهکوه ایهرا  باسهاا  سهبت پایننهد بهود )مسهکویه،
(. در ایههن راسههاا، سههلاطین دیههاری اسههامی باسههاانی ایههرا  ماننههد؛ منههوچهر، کیکههاووس، 5/420

کسهه  ههها در سهههت (. آ 93: 1363ای، یروا  را بههرای خههویش انابهها  نیودنههد )شههنانکارهانوشهه
کردند و به سهاخت مهدارس روی آوردنهد و در  ایایت مردم بناهای مذهنی و غیر مذهنی را ااداث

(. پس اد قاهل مهرداوی  Bosworth, 2012: 362الینفعه پرداخاند )مبیوع به اقدامات لام
ق( بههه قههدرت رسههید، وی اد هیهها  اباههدا درگیههر  357 – 323درش وشههیگیر)ق، بههرا 323در سههال 

کردند. ولی بویه و امرای نظامی شد و آنا  مرت  به قلیروهای وی تباود میمنادلات سیاسی با آل
ههای وسهیعی اد قلیروههای خهویش در نهایت تحت ایایت و تابعیت سامانیا  قرارگررت اما ببش

؛ 168-1/162: 1379ای اد مناطق شیالی را اد دست داد )اشهپولر، مانند؛ اافها ، سنال و قسی
(. پههس اد مههرم وشههیگیر سانشههینا  او ناوانسههاند موقعیههت خههود را تثنیههت 97: 1374مهرآبهادی، 

، شیس ق( ببشی اد دندگانی خویش را با دسایس خانهدا  403- 366الیعالی قابوس)نیایند. مثلام
سامانیا  هبده سال در خراسا  ماند و هیواره ولده یاری برای بویهی و سامانی گذراند. او در پناه 

گررت و اای سنکاکین و سهلطا  محیهود غزنهوی نیهز بهه وی قهول دیار میگیری قلیروآلبادپس
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مسالد داده بودند. سهرانبام پهس اد مهرم ربرالدولهه دیلیهی بها هیراههی رسهال دیله  و سنهل در  
(. قهابوس مهردی توانها و برخهوردار اد 3/621: 1383خلهدو ، طنرساا  و سرسا  مساقر شد )ابن

گردید تا با توطئه سپاهیا  به قاهل  دانش و هنرهای بسیار بود اما بسیار خشن بود هیین امر سن 
 ( .5487-13/88: 1385اثیر، برسد )ابن

-ق( اکومت یارت و خلیفه قادرلناسی هه  بهه وی لقه  رلهک423-403پس، منوچهر)دا  
کهه بهدو  دردسهر و بها امنیهت و آسهایش آ  (. او بهرای8: 1345کهرد )مرلشهی،  الیعالی را الطها

ای برقهرار نیهود و خهود را ق( رابطه دوسهاانه421 -387کند با سلطا  محیود غزنوی) ررمانروایی
(. بنابراین دوال دیاریا  تسریع شهد دیهرا آنها  لیهلام 351: 1357تابع سلطا  دانست )سررادقانی، 

داد ق( ااک  شهد بهه غزنویها  مرتنهام خهراج 435-423که انوشیروا ). هنگامی ضعیف شده بودند
کهرد و در نهایهت، الناه دمام امور در اخایار خال وی ابوکالیبار بود تا اینکهه او سرکشهی و ناررمهانی

(. بها غلنهه سهلاسقه بهر غزنویها  خانهدا  2/194: 1334توسط انوشیروا  به دندا  ارااد )بردگهر، 
-به ناچار تحت سلطه آنا  قرارگرراند و با اینکهه درآسهاانه رروپاشهی بودنهد امها در نقها   دیاری نیز

کهه خهارج اد نظهارت مسهاقی  سهلبوقیا  بهود تها  تر سرسا  و طنرسهاا الواولکوهساانی اع 
کهه در ایهن دوره (. شهایا  ذکراسهت 149: 1371ها به ایات خویش ادامه دادنهد )باسهورث، مدت

ای را پدیهد ا  و دانشیندا  بزرگی اد للوم و رنو  مبالف به پا خاساند و آثار برسساهشالرا ، ادین
-سینا به قلد دیهدار بها قهابوس رهسهپار سرسها  آوردند. توسه دیاریا  به دانش تا ادی بود که ابن

اکهی  گردید اما مورق به ملاقات با وی نشد. و یا ابوریحا  بیرونهی )اثثارالناقیهه( را بهه ایهن امیهر 
کهو ، گوی ه  اد او وظیفهه سهالیانه داشهت )دریهناهدا نیود.خسرو سرخسی شالر معروف پارسی

دیار است که موسه  شهد تها (. پس این مسائل بیانگر لل  و اد  دوسای آل2/413-414: 1382
ترتیه ، پرورآنها  برونهد. بهدیندمهین بهه ویهژه خراسها  بهه دربهار اد نقها  ایهرا لالیا  اد اقلهی

کهه سهردمین ایهرا  اد ههر طهرف در یهد ررمانروایها  و دیسهت رالیعالی در چنین شرایطی مهیلنل
کردند اما این اتفاقات بالهث امیرا  ماعدد بود و خاندا  دیاری ه  در وضعیت نابسامانی دندگی می

 نشد تا اد لل  و دانش غفلت نیایند که در نوع خود سال  است.

 نامهکتاب قابوسمعرفی

یکی اد آثار اردشیند و بهزرم در اهوده ادبیهات تعلییهی اسهت. نویسهنده آ  امیهر « امهنقابوس»
 – 316دیهار)کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشیگیر بن دیار اد امرای راضل آل لنلرالیعالی

های چهارم و پنب  قیری در شهیال طورکه،  گفاه شد این خاندا  در قر ق( است. و هیا  433
گرگهها ، طنرسههاا ،گیلا ، دیلیسههاا ، رویهها ، قههومس، ری و سنههال اکیرانههی ایههرا  بههالاخ 
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که دخار سلطا  محیود غزنوی را به دنی داشت و هشت سال اد بزرگا  دربهار مهودود داشاند. وی
ق( در غزنین و مدتی را نیز درگنبه نزد شدادیا  بهود؛ کاها  خهویش را در  441 – 432بن مسعود )

شهاه گهیلا ق بهر اسهاس تبهار  و دانهش خهویش بهرای رردنهدش475چهل و چهار با  به سهال 
(. اد طرری، وی به خاطر آشنایی با دبا  پهلوی و قرابهت 15 - 13: 1375نگاشت )لنلرالیعالی، 

های سذابی با اسهلوبی ها و اکایتاثرش با ماو  پیش اد اسلام هر با  اد کاا  خود را به داساا 
ای اسهت در خلهوب خردگرایهی، نامههه؛ در واقهع، نلهیحتساده و سلیس و دینها اخالهاب داد

 که در نوع خود ک  نظیر است. اکیت لیلی، مسائل اخلاقی، اسایالی و سیاسی
دانهد را مبیوله تید  اسلامی پیش اد م ول مهی« نامهقابوس»الشعرای بهار اد این رو، ملک 

کوتههاه، سههاده و روا  و خههالی اد  کاهها  اد سیههلات (. لنلههرالیعالی در ایههن2/113: 1372)بههار، 
اطنا  با لحنی م قر ماکی بر دانش شبلی و اکایات تاریبی در سهت تذکر و تننهه پسهرش بهه 

 – 216 /2: 1377پهور، های تادی پرهیز نیوده است )اقایق و ریاایخوبی بهره برده و اد بیا  واژه
 (.43 – 27: 1375کو ، ؛ درین217

یع و نیز پند و اندردگرران اد سرنوشت پادشاها  و بزرگا  را امری آمودی اد وقاهیچنین، لنرت
: 1367گردنهد )یوسهفی،  داری پباههشود تا مردا  درآیهین ملهککند که بالث میواس  تلقی می

دهد. این اثر اد منظر یا  ریپکها تلهویری (، که هیین امر بینش سیاسی او را نشا  می101 – 100
(. پس سننهه تعلییهی و تربیاهی دارد. 336: 1370دورا  است )ریپکا،  راست اد روابط اسایالی آ 

شهود دیهرا پر مایه بود  آ  نیایها  مهی« نامهقابوس»اد طرف دیگر، با نگاهی به موضولات مانوع 
وی به موضولاتی مانند؛ شناخان اق پدر و مادر، پیری و سوانی، طرد غذا خهورد ، شهرا  نوشهید ، 

دد ، خرید ، لشهق وردیهد ، چوگها خرید ، اس  شد ، مزاح و نرد، خانه  کرد ، مهیانی مهیانی
پهردادد. برده خرید ، آیین دهقانی، آیین و شر  پادشاهی، آدا  دبیری، رس  سهوانیردی و غیهره مهی

های ماعددی درادد است تها ذههن خواننهده را که در کنار این موارد وی با ذکر مثالشایا  ذکر است 
امنیت و درک احید آ  بکشاند که ساله  توسهه اسهت. بهه ههر طریهق، بها مطالعهه به سیت مفهوم 

    شود.ببشی اد تاریخ اسایالی ایرا  در آ  دوره معلوم می« نامهقابوس»دقیق و للیی 

 مفهوم امنیت در ادوار پیشین

ا های امنیت در قرو  گذشاه با توسه به شرایط سیاسی، اسایالی و ررهنگی آ  دورا  بهم لفه
های دیادی دارد. در اللار پیشین معنای امنیت برای تفاوت مفهوم امرودی و شرایط دما  معاار

که قادر به افهظ  کسانیشد. بنابراین کار برده میافظ بقا و تأمین نیادهای اولیه انسا  و سوامع به 
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روهی و هیکهاری ضروریات دندگانی خویش ننودند امنیت نداشاند؛ بعدها امنیهت را در ایبهاد کهارگ 
ها برای ررع مشکلات در نظر گرراند. ولیکن به مرور دما  و بها ایبهاد مالکیهت ماقابل میا  انسا 

و انناشت ثروت هرکسی در سهت افاظت اد اموال خود در مقابل تباود دیگهرا  و بلایهای طنیعهی 
، اشبااهی  کهه در ای امنیت خود را تضیین نیاید. اد سهوییبرآمد، پس درادد بود تا به هر شیوه

کس  امنیت را در مانهد  در کردند ه  های مبالف شهری و روساایی دندگی میبین قنایل و گروه
ههها کههه بالههث میهها  مردمهها  و افههظ هویههت خههود یعنههی ررهنههو، دبهها ، آدا  و رسههوم و اردش

ی (. اد سهو 73: 1381دانساند که برای آنا  اهییت ایاتی داشهت )گیهدنز، شد میهینساگی می
دیگر، با توسه به ساخاار اقالاد شنانی و کشاوردی و نیز تسلط ااکییت اساندادی بر ایهن سوامهع، 

 ها اد سیله ایرا  ماناس  با چنین اوضالی باشد.های امنیت در این سردمینطنیعی بود که م لفه
-طلنی و گسارش قلیرو اهورت مهیدیرا در چنین وضعیای مرتنام سنو و نزاع به سن  قدرت 

کهه، در اکثهر مواقهع طوریگررت؛ بنابراین اولویت نبست امنیت اراست اد سا  و مال مردم بود به
ترتی ، بهه امنیهت وآرامهش دسهت یابنهد. الناهه وقاهی کهه شدند تا بدینطوایف با یکدیگر ماحد می

بهه گیری اد قدرت لامه مردم را کردند تا با بهرهشدند تلاش میهای نیرومندی تأسیس میاکومت
ها بفهیانند که تنعیت اد پادشاه امنیت سامعه را بهه دننهال دارد تها آ  اطالت و تیکین وا دارند و به

کننهد و بهر اقاهدار خهویش ای و خویشهاوندی را سسهت ههای هینسهاگی لشهیرهطریهق، پایههبدین
ولت ههدف بیفزایند. بنابراین تحول در ساخت سوامع و تندیل شد  آ  اد بدوی به مدنی منانی بر د

(. در ااهل طنهق تفکهر و 1/29: 1370االی ااکیا  بود که به اهییت آ  واقف بودند )دورانت، 
های سنای، مشرولیت دولت بر اسهاس دور و قهدرت بهود و اد منظرآنها  هیهین امهر بالهث اندیشه

شد دیرا در سوامع اساندادی قدی  هیچهو  ایهرا ، پادشهاه بهر رلیهت مثهل چوپها  امنیت رلایا می
گررهت تها قهوای نظهامی سلط است )ملک و رلیت هیه اد آ  پادشاه است( و اد ایشا  خراج مهیم

هها رهراه  سهادد و سهپاهیا  بسها  سهو اد خود را توانیند کند اما باید رضای امنی را ه  برای آ 
(. 42: 1364الیلهک، نظهامها در اما  باشهند )خواسههرلیت پاسنانی نیاید تا اد ایله و تباود گرم

به هر شکل، بزرگا  و لالیا  در آ  دورا  رقدا  دولت اای اد نوع اساندادی را به نهاامنی تعنیهر 
 نیودند که در ادامه این مسائل با دیدگاه لنلرالیعالی بررسی خواهد شد.می

 های امنیت براساس نظر عنصرالمعالیتعدادی از مؤلفه

 الف( فرمانبرداری شاهان از خداوند متعال 

داشهاند و هیهواره در دورا  ررهنو و تید  ایرا  باساا  را با تعل   و شوق پاس میدیاریا  



 138  

 

 1404  پاییز، 51، شماره 19دوره  /سخن تاریخ                        

-های ایرانی را افظ نیایند و بر پایه آ  لیهلکردند تا اندیشهدمامداری خویش با سدیت تلاش می
تهوا  ایهن مسهئله را بهه و تعیق در ارکهار لنلهرالیعالی مهی« نامهقابوس»کنند. بنابراین با مطالعه 

سای رهیید دیرا وی با تفکر  ایرانیا  دوره ساسانی آشنا بود و سعی نیهود تها مطهابق بها آ  بهرای در 
سهولت در اناقال مفهاهی  و تفههی  مطله  اثهر خهویش را بهه رشهاه تحریهر درآورد. یکهی اد هیهین 

اد که ببت و اقنهال خداونهدی بنیهاست  1ایزدیمندی ررمانروایا  اد ررّهمسائل بحث پیرامو  بهره
هها نیاینهده اورمهزد روی دمهین و ااکیها  سهادد. آ شاهی آنا  را بها شهوکت رهراه  و تنظهی  مهی

ههای سسهیانی و رواهانی دارنهد کارهها در دمینههمردما  هساند و توانهایی بسهیاری را بهرای انبهام
کهه اشهباب اهالد بهه ایهزدی اسهت (. در واقع، اد برکت، لطف و شکوه رهرّه88: 1385)رسائی، 

شهوند؛ پهس بایهد دادگهر باشهند دیهرا اد سهوی خداونهد بهرای راهنیهایی مهردم اهی برگزیده میپادش
(. و در هیه اهال بایهد بها رراهار و اخهلاق نیهک و 315 -314: 1356گشاند )پورداوود،  برانگیباه

کننهد، راساگویی اد خداوند اطالت نیایند تا به این شکل امنیت و بقهای سهلطنت خهود را تضهیین 
کهه بها اندیشهه و گفاهار و کهردار بهه  اینها  راسهت»ورکه در یسنا اینچنین بیا  شده اسهت: طهیا 

(. بههر ایههن اسههاس 2بنههد - 52یسههنا، هههات /1: 1388)دوسههابواه، « خشههنودی مههزدا بکوشههند...
اگهر اقیقهت »...کنهد: گونهه تواهیه مهیشاه اینگیلا به رردندش« نامهقابوس»لنلرالیعالی در 
که هرچه در تو محالست در ربوبیت ادقست چو  یکی اینکه ههر کهه یکهی را   تواید خواهی بدا

گشت؛ یکی بر اقیقت خداست لزوسل و سز او هیهه دوانهد .... و  به اقیقت بدانست اد شرک بری
« کهن...گهویی معهروفگهوی منهاش و خویشهان را بهه راسهتگهوی بهاش و درو تو ای پسهر سهبن

بهدا  ای پسهرکه سهپاس خداونهد »نویسهد: در سای دیگر می(. و 41-11: 1375)لنلرالیعالی، 
نعیت واس  است ... اگر خواهی بنده تو تر اطالت دارد تو اد خداوند خویش مگریز و اگر بگریهزی 

کهه اگهر اهاک   (. در اقیقت منظور او این اسهت16)هیا : ...« اد بنده خویش طالت چش  مدار 
-ساا  وی ه  اد او ررمهاننرداری خواهنهد کهرد و بهدینمطیع خداوند و راساگو و اادق باشد دیرد

تعهالی، شود در غیر این اورت با دروغگویی و سهرپیچی اد بهاریترتی ، امنیت وآرامش ااال می
گاه بهاش »گوید: کرده و هیین امر ناامنی را به دننال دارد. و در ادامه میرلیت بر وی خروج کهه وآ

که چو  در )طالت( خاب خدای تقلیر کنی اد تقلیر مکننیاد و روده خاب خداوند راست، درو 
گهر انهد ... پهس لام هیچنا  بادمانی... اد ماکنری خالی باشی دیرا که اال نیاد بهر تواضهع نههاده

که مادام با دولت و نعیت و راات باشی احنت خداوند دولت سوی ... تا بهدببت و شهقی  خواهی

                                              

 خورشید مربوط است به معنای درخشش و نور.  -از خورنه اخذ شده است، در اصل با واژه خور فرّه در لهجه اوستایی -1
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بر تو رریضهه اسهت اگهر دکهات نهدهی اد خشه  خهدا در امها   نناشی ... و نیز  دکات در سالی یکنار 
نیسای و ررما  خدای تعالی لز وسل را ببای آورده؛ پس چو  ترا ساد اج باشد در طالت تقلهیر 

طریهق، (. پهس بهدین23 – 17)هیها : ...« مکن و به ررما  برداری اد خداوند تعالی مش ول باش 
اند که هرکس خواها  آ  باشد بایسای با خهدای خهویش دتنعیت و نیایش خداوند را امری لادم می

گرراار نشود، یعنی الاقاد و پیروی اد آرریدگار امنیهت را بهه ارم ها  خواههد سبن گوید تا به بلا و ملینت 
     اراد.کند به ورطه نابودی میکه رس  پلیدی پیشه  داشت پس نناید غفلت کرد دیرا هر پادشاهی

 دارید و توجه به امور مملکتب( داشتن سپاه توانمن

داند)کهه طنهق ترین ارکا  اکومت را قوای منسب  و با برنامهه نظهامی مهیلنلرالیعالی مه 
نظر وی با تأثیرپذیری اد اندیشه سیاسی ایرا  باساا  اد ایایت الهی برخوردار باشند( دیهرا آنها  در 

(. 28: 1394)اسهلامی و بهرامهی،  درع ماباودا  و تأمین امنیت قلیروهای ررمانروا کوشا هساند
نیایهد کهه مهواردی را بیها  مهی« درآیین و شر  سپهسالاری« »نامهقابوس»وی در با  چهل یک  

گهردد. وی در ایهن قسهیت بهه اگر سپاهیا  در قال  آ  قرار گیرنهد امنیهت در میالهک رهراه  مهی
ا لشهکر محسهن بهاش هه  اد سالار باشی بهاگر سپاه»کند: سپهسالارا  با درایت چنین توایه می

(. یعنهی 223: 1375)لنلهرالیعالی، « کهن و هه  اد خداونهد نیکهویی خهواهسان  خویش نیکویی 
اینکه ررمانده باید در راساای اتحهاد، هیهدلی و ایبهاد روایهه قهوی، سنگهاوری و شهبالت میها  

بشهید  و دیهادی سربادا  با آنا  مهربا  باشد و لزت و سایگاه هر یک اد نظامیها  را بها خلعهت ب
 (.79: 1378معاش افظ نیاید )اراباری، 

کنهد در غیهر ایهن اهورت، سهپاه دچهار رروپاشهی و  ها سلوگیریگونه، اد شکاف بین آ تا بدین 
ارکها  ثنهات و پایهداری  شود و هیین مسئله رقدا  امنیت را در پی دارد. دیرا نظامیا اغاشاش می

کیفیهت آ  نقهش  کییهت و و و اسایهالی هسهاند ها و ضهامن آسهایش و امنیهت لیهومیاکومت
کهه لشهکریا  ننایهد اد یهک  و یا بر این باور اسهت دشینا  و بیگانگا  دارد.مهیی در باددارندگی اد 

سنس و قوم باشند دیرا میکن است به سن  وابسهاگی بها یکهدیگر بهر للیهه اهاک  ماحهد شهوند و 
گویهد کهه ترتی ، نظ  و امنیت دچار اخالال شود و قدرت سلطا  نیز به خطر اراهد؛ پهس مهیبدین

ههای مبالهف برگزیهد تها بهدو  وابسهاگی بهه هه  در خهدمت اهاک  باشهند باید سربادا  را اد گروه
کهرد که نناید لشهکریا  را بهر رلیهت مسهلط (. اد طرری، معاقد است 233: 1375)لنلرالیعالی، 

شود پس ننایست اد اال رلیت و لشهکر غارهل دام لواق  خوبی ندارد و بالث آشو  میدیرا این اق
کنهد کهه سهفارش مهی« درآیین و شهر  پادشهاهی»کاا   بود. اد طرف دیگر، در با  چهل دوم این
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خنر باشد دیرا اگر لیلکرد و ااوال ودیهر غارهل ااک  نناید اد اال میلکت خویش بالاخ  ودیر بی
اراد و دیگر امنیت نبواهد داشت دیرا ودیهرا  هیهواره دراهدد خویش به خطر می شود سا  و مال

هساند تا رراای پیدا کنند و در سهت منارع خود به پادشاه لطیه بزنند پس باید بهاهوش و تیهزبین 
بایسهت بها سهایر سهلاطین کرد تا این اتفاق رخ ندههد؛ هیچنهین مهیبود و در ظاهر به ودیر نیکویی

کنهد تها ا سیاست رابطه دوساانه برقرار نیاید و هرگز نناید با آنا  به طور للنی دشهینیاطراف خود ب
(؛ تا الد و دوسای، امنیهت و ررهاه، اسهاقلال، منهارع و 238 - 229سنو اورت نگیرد )هیا : 

الامکا  برای دسایابی به این امر ت ییر رراار اد سهوی ااکیها  انبهام ها پا برسا بیاند و اایاردش
(. و نیهز اهاک  رسه  آبهادانی، لهدل و 13: 1395چشهیه، دهآبهادی و محیهدینبفیرد )معینیپذ

توانهد کهه مهیانلاف را در دمینه سل  وراداری و ایایت رلیت سرلواه خویش قرار دهد و تا سهایی
که سرم قابل ببشش نناشد و مبرم امنیت سهلطنت و سامعهه را بهه خطهر انهدادد کند مگر آ  لفو 

گویهد: (. و این یادآور پندهای انوشیروا  ساسانی است که مهی233 -229: 1375یعالی، )لنلرال
: 1963)ثعهالنی، « کهه درگذشهان اد خطهای مقلهرا  یهارا  در لقوبهت داد  آنها  نیهارا  لذتی»

دهد، اگر سباوت نداشهاه باشهند مهردم بهه که وی به سلاطین تذکر می(. نکاه دیگرآ  است607
کنند کهه ایهن مسهئله اهییهت شوند و سا  و هسای خود را ردای سلطنت نییرااای دشین او می

(. بهه ههر روی، بها ایهن قنیهل 234: 1375رراوانی دارد و باید بدا  درست بنگهرد )لنلهرالیعالی، 
 اقدامات امنیت و شادمانی به ارم ا  خواهد آمد.  

 ج( اطاعت زیردستان از پادشاه 

ساا ، رلایا و تهیدساا  به لنوا  طنقه اسایالی ررودسهت که دیرد لنلرالیعالی معاقد است
-کهه وی مهیباید در هیه اال وظایف خویش را بدانند و اد شاه اطالت نیاینهد و تنهها در مسهیری 

(، تا در اما  باشند دیرا ررمانروا وظیفهه 122: 1376سعفری وگروسی، کنند )مقدسخواهد ارکت 
اینا  شنا  هساند و رلیت ه  رمه، اگهر شهنا  اد رمهه  کهو  کند چدارد تا امنیت مردم را تضیین

(.  229: 1375گردنهد )لنلهرالیعالی، خود نگهنانی نکند توسهط دشهینا  و مابهاودا  نهابود مهی
اد نزدیکهی بها »... گویهد: گاه اوامر او را نادیده بگیرنهد. در ایهن دمینهه مهیپس ررودساا  نناید هی 

که هر کهه و سبن سز به مراد خداوند )پادشاه( مگوی و با وی لج مکن )پادشاه( گریزا  مناش ... 
کند پیش اسل بییرد که با دررش مشت دد  اایقهی بهود. خداونهد خهویش را با خداوند خویش لج 

«  کنههد کههه چههو  بههدآمودی بهها تههو سههز بههدی نکنههدکههرد  راه منیههای تهها بهها تههو نیکههیسههز بههه نیکههی
اشیت و خهدمت خداونهدا  خهود چهو  »... دهد: ادامه می(. و نیز 198: 1375)لنلرالیعالی، 
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که تا سرمایه بر سای بود هییشه امید سود بود، اگهر سهرمایه سرمایه است ... سرمایه اد دست مده  
(. یعنهی اینکهه خهادم اهاک  خهویش بهود  199)هیا : ...« اد دست بدهی اندر سود ناوا  رسید 

شود. هیچنهین دیردسهاا  را بهه تهرس اد شد ماضرر میکه اد آ  بی بهره باسرمایه است و هرکس 
دهد که هرگز ننایست نارضایای وی را رراه  سادند و هییشه ندی  باقی بیاننهد خش  پادشاه پند می

 (.202)هیا : 
کند که اگر پادشاه تو را به ندییی خواست ولی تهوا  آ  را نداشهای نپهذیر دیهرا الناه توایه می 

کهار خهویش را خهو  انبهام دههی بهه کنهی و ناهوانیونی دارد اگهر قنهول های گوناگندییی خللت
(. کسی بایهد در ایهن 203گررت )هیا :  کرد و با درایت تلیی  دردسر خواهی ارااد پس باید دقت

کند تا نزد پادشاه محنهو  و گذارد که سیر ملوک خوانده باشد و در این دمینه با تبربه لیل راه قدم
الاطهراف بهود ، نهدییا  ابهزار دسهت ااکیها  (. بنابرین با توسه به سهامع204 ایین شود )هیا :

ترتیه ، طنهق نظهر (. بهدین83: 1378)ارابهاری،  آورنهدهساند و ااسات اولیه آنا  را رهراه  مهی
دارند هیواره امنیت دارند و مشهکلی کامل اد ررمانروا گام بر میکه در تنعیت اررادی  لنلرالیعالی

اراد و لواق  ها به خطر میکه اد اطالت وی خارج شوند سا  و مال آ شت اما دمانی نبواهند دا
  سنگینی به دننال دارد.

 د( احترام گذاشتن به والدین و تشکیل خانواده

گذاشان و تنعیهت اد پهدر و مهادر تواهیه شهده اسهت. در  با  پنب  به ااارام «نامهقابوس»در 
دانهد دیهرا آنها  هیهواره ه و والدین را سایگاه امنی برای رردندا  مهیواقع، لنلرالیعالی نهاد خانواد

سعی دارند تا امنیت وآسایش را در محیط منزل بهرای اولاد خهویش رهراه  سهادند. اد طررهی هه ، 
شهکل، هها بیامودنهد تها بهدینتلاش دارند تا با تعلی  و تربیت درست رراار نیهک و پسهندیده را بهه آ 

شوند رضا را برای مردما  ناامن نکننهد و بهه دیگهرا  اااهرام بگذارنهد؛ عه میکه وارد سام هنگامی
پههس »... نویسههد: رردنههدا  ههه  بایسههای ارمههت والههدین را ببهها آورنههد. پههس در ایههن خلههوب مههی

اد موس  خرد بر رردند واس  بود پدر و مادر خود را ارمت داشان ... کیار ارمهت پهدر و  1هییدو 
کهه آرریهدگار خهود را و خهود را اند میا  تو و آرریهدگار تهو، پهس چنهدا  طهکه هر دو واسمادرآنست 

(. پهس بها توسهه بهه 24: 1375)لنلهرالیعالی، « ارمت داری واسطه را نیز در خور او بیاید داشت
این نقل قول باید گفت که مطابق با نظر لنلرالیعالی  ااارام و اطالت اد والدین به انهداده اااهرام 

                                              
 اکنون، همچنین. -1
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کنهد کهه بایهد بها تواضهع و رروتنهی بها ایشها  س  است. و یا در سای دیگر سفارش میبه خداوند وا
برخورد شود و هرگز نناید نسنت به آنا  ناسپاسی نیود دیرا اگر دلای خیر والهدین نناشهد لقوبهت و 

گرراهار  بدببای در اناظار رردندا  خواهد بود و دیگر امنیت نبواهند داشت و به دام بلا و ملهینت
که آرریدگار بحق مادر و پدر  دینهار ای پسرکه رنج مادر و پدر خوار نداری»گوید: ردند. پس میگمی

گیهرد  (. بنابراین اگر در هیه اال قدردانی اد دایات والدین اهورت25)هیا : « گیردبسیار هیی 
شش  شود و رردندا  لاقنای خیر خواهند یارت. هیچنین در با  بیست و خدای تعالی خشنود می

دههد و معاقهد اسهت  کهه دنها  شبلهیت اخلاقهی و هایی را هشدار میپیرامو  د  خواسان نکاه
سویها  ندهنهد )اسهعدی، اسایالی ماعالی ندارند و باید مواظ  بود تها بهانهه بهه دسهت ایهن سهایزه

گهاه بهه دنها  خیانهت دههد کهه ههی شاه و )درکل هیه مردا ( را پند می(. مثلٌا، گیلا 43: 1389
بینند. پس اگر به این امر وقعی ننهند دیگر اد بهلا اییهن نیسهاند، ها آسی  میکه اد آ  کنند چو ن

رویی نسنت به خود سله  نیاینهد و شههوت را کنهار به هر سهت باید الایاد دنا  را با نیکی و خوش
 (. 131 -130گذارند تا در اما  بیانند )هیا : 

اقهاد دارد کهه، در سههت امنیهت و میانعهت اد تبهاود اد طرف دیگهر، بها خردمنهدی و تبربهه ال
طریههق، ههها اد روی سیاسههت واههلت و پیونههد انبههام شههود تهها بههدینبیگانگهها  بهاههر اسههت تهها بهها آ 

امها اگهر پسهر را د  »... گویهد: گردد و کدورت و دشهینی اد میها  بهرود. و مهیخویشاوندی ااال 
ویش والت مکهن و د  اد بیگانگها  خهواه هیی دهی و اگر دخار را بشوی دهی با خویشاوندا  خ

کنی ایشا  خود خو  وگوشت توند )توانهد(، پهس د  که با قرابات خویش اگر والت کنی و اگر نه 
گردانیهده تها قهوت تهو  کرده باشی و بیگانه را خهویشاد قنیله دیگر خواه تا قنیله خویش را بدو قنیله 

(. با این اقدام للاوه بر اینکه 136)هیا : ...« باشند کنا   1یکی دو باشد و اد دو سان  ترا معونت
یابد دیرا در مواقع لزوم و هنگهام ها نیز ارزایش میشوند، اقادار خانوادهقلیروهای اکومت امن می

-گیرند و بهدینهای نظامی و اقالادی گسارده قرار میگررااری و خطر اد طرف اقوام مورد ایایت
 خطر نبواهد ارااد که بسیار اردشیند و مه  است. ترتی ، امنیت مال و سا  به 

 ن( گردآوری و نحوه حراست از اموال  

کهه لنلهرالعالی در اهوده آوری ثروت الناه با سیاست یکی اد مواردی اسهتاندودی و سیعمال
کنهد کهه اشهباب مایهول پردادد و به این نکاه مه  نیز اشاره میامنیت اقالادی و رراه بدا  می

                                              
 یاری دادن. -1
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ظ و نگهداری اموال خویش و هیچنین اطالت اد پادشاه؛ باید تظهاهر بهه لبهز نیاینهد تها برای اف 
ایینی یابند و اموالشا  ملادره نشود و دیگرا  به چش  طیع به دارایهی او ننگرنهد )لنلهرالیعالی، 

گوید که هییشه شاه میگیلا (. للاوه بر این، لنلرالیعالی در با  بیست و یک  به 199: 1375
اش نهابود شهود و مواظه  گردآوری بهارین مال بپردادد و اد آ  غارل نشود و نگذارد تها اندوخاهه به

کند دیرا قهدرت باشد تا اد بین نرود. در واقع، وی بر اهییت ثروت در تأمین امنیت سلطا  تأکید می
یایهد. توانهد امکانهات و ضهروریات اکومهت خهویش را رهراه  نوسهیله مهیرا به هیراه دارد و بهدین

گهردد تها اد دیها  در امها   وقت سنهرا دهد که اگر مالی خرج شد باید در اسرعهیچنین تذکر می
چیهز و (. دیهرا مردمها  بهی103بیاند و خزانه تهی نگردد و سبای و مشهقت پهیش نیایهد )هیها : 

ود و کیار اد دخل باشد تا دندگانی و معاش اییهن شه تهیدست قدرت و امنیت ندارند. پس باید خرج
(. 105 -104اسراف سایز نیست و خدای تعالی آ  را دوست ندارد دیرا این کار آرت است )هیها : 

اسهراف تهن را »... نویسد: گونه میاندادد اینکه امنیت دندگی را به خطر میاو درباره معای  اسراف 
گانی چهرا  اد روغهن اسهت که دند بکاهد و نفس را برنباند و لقل را برماند و دنده را بییراند. نه بینی

دا  بیهرو  آیهد و بهر سهر که اد نوک چهرا دا  ارکنی، چنا اما اگر بی اد و انداده روغن اندر چرا 
کهه اد الاهدال سهن  ایهات او بهود اد اسهراف شک چرا  بییرد؛ هیا  روغنگذرد، بیرایله بیرو  

دانهد کهه ، اسراف را مایه تناهی می(. بنابراین با نقل این سیله105)هیا : ...« سن  میات او بود 
 به یقین هیین امر ناامنی را در دندگی به دننال خواهد داشت.

کنهد کهه مهال خهودش را بهه ببهیلا  ندههد و پس، در نقلی دیگر به رردندش تواهیه مهیدا  
ن که امنیهت امهوال تضهییهرکسی را ددد پندارد و چش  اد دارایی خود برندارد دیرا با این اقدام است

شهاه امهرود (. درآخر این امیر دانشیند بر این نکاه اارار دارد که اگهر گهیلا 105شود )هیا : می
کند قطعام امنیهت و آسهایش رهردای  های خود با دیرکی و باهوشی اضارهدایت بکشد و بر اندوخاه

در  او رراه  خواهد آمد. پس لادم است تا هیچنا  با تلاش و دایت مهال خهویش را ترقهی دههد و
ترتیه ، دیگهر مفلهس نبواههد شهد. ولهیکن ننایهد (. بدین106این راه با سدیت قدم بردارد )هیا : 

بایهد تنهها بهه امهوال خهود کند و به مهال دیگهرا  تبهاود نیایهد و هرگز در مسیرگردآوری ثروت طیع
ه بهه امنیهت که، این مسئلطوریبنگرد؛ امانادار و خوشنام باشد تا مورد الایاد هیگا  واقع شود به

 (.  107انبامد )هیا : وی می

 ه( نحوه صحیح انتخاب دوست

داشان دوساا  خو  و امین در ایباد امنیت با اهییت است دیهرا نقهش بسهزایی را در دنهدگی 
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کننهد و در مواقهع ضهروری و تنگنها و نیهز در مقابهل دشهینا  اامیها  خهو  و قابهل ارراد ایفها مهی
کهرد دیهرا  اه باید با بینشی درست و منطقی چنین دوساانی را انابا روند. النالایادی به شیار می

-اشباب ماعددی وسود دارند که در ظاهر خود را دوسای دلسود، مهربا  و با معررهت سلهوه مهی
-نیاینهد. در ایهن رابطهه لنلهرالیعالی مهیدهند اما در لیل و شرایط خاب به رااای خیانهت مهی

ههای مهردم پوشهیده م است ... دیرا که با دوساا  بسیار لیه گنبی بزر  دوست خو »... نویسد: 
(. ولیکن اگر بدو  بررسی و تفکر دوسهاا  انابها  139)هیا : ...« گردد  شود و هنرها گساریده

آید و اای میکن است تا به هر دلیلی با دشهینا  شوند به قول این امیر خردمند گررااری پیش می
به امنیت و منارع او لطیه بزنند که سایز نیست. پهس ننایهد بها  بر للیه دوست خویش ماحد شوند و

که ضهرر هنر دوست شد چو  ای و بیطل ، اسود، ریاکار، کینهخرد، ناتوا ، منفعتاشباب بی
(. اد سویی، نناید هیهه 140و دیا  دارند و معاید نبواهند بود و اد دشین ه  بدتر هساند )هیا : 

دوست و هینشین خود گفت دیرا اگر دمهانی دشهین شهود اد ایهن مسهئله ها را به مسائل و اندوخاه
کهه بهر هنهر، (. پس دوست آ  است 142کند و پشییانی را به دننال دارد )هیا : سوء اسافاده می

گاهی بدو  چشیداشهت و توقهع بیفزایهد. بنهابراین یکهی اد م لفهه ههای اساسهی و کلیهدی دانش وآ
طورکهه، کهه بایهد بهدا  هیها  زینش و برگزیهد  دوسهت اسهتگه ،«نامههقهابوس»امنیت اد منظهر 

 گوید با دقت نگریست تا دردسر، ملینت و تناهی ایباد نگردد.      لنلرالیعالی می

 ی( داشتن تفکر مناسب در نحوه تقابل با دشمنان و حفظ امنیت

رع خطر ایشها  های مقابله با دشینا  و ددرباره شیوه و راه« نامهقابوس»در با  بیست و نه  
ای بیا  شده است تا با رلایت آ  امنیهت اکومهت و رلایها تهأمین شهود. نبسهاین های اردندهنکاه

که دشین برای خویش رراه  نسادد و بایسای طوری رراهار نیایهد سفارش او به رردندش این است 
-س در این باره مهیکند. پکسی با او لناد نوردد، اما اگر دشین یارت بداند چطور خطرآ  را درعکه 

اما سهد کن ای پسر تا دشین نیندودی پس اگر دشینت باشد مارس و دل تنو مشهو کهه »گوید: 
کام باشد. ولکن در نها  وآشکارا ادکار او غارل منهاش ود بهد کهرد  او هر کرا دشین نناشد دشین 

نهاش و اد اهال ورای میاسای، دای  در تدبیر و مکر و بدی او باش و به هی  وقت اد ایله او ایین م
کار نناشد با دشهین دشهینی دشین پرسیده هیی دار تا در بلا وآرت و غفلت بساه نناشی. و تا روی

آشکارا مکن و خویشان را به دشین بزرم نیهای اگرچهه اوراهاده باشهی، چهاره را کهار بنهد و بها وی 
دشهین مننهد و اگهر اد گفاهار خهوش دل در کهردار نیهک و بههخویشان را اد اوراادگا  منیای. و بهه
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انهد گفاههکهه شیر. و اد دشین قوی هییشه ترسا  باش  1گیا  شرنگیدشین شکر یابی آ  را بی 
رد را ه  خوار مهدار و بها  که اد دوکس بناید ترسید: یکی اد دشین قوی و دیگر یار غدار. و دشین خع

« ردسههتکههه او خع  کههه بهها دشههین قههوی کنههی و مگههویکههن  دشههین ضههعیف هیچنهها  دشههینی
تهوا  بهه ایهن نایبهه رسهید کهه (. با توسهه بهه مهوارد رهوق مهی145 -144: 1375)لنلرالیعالی، 

کلیدی و ایاتی در نحوه برخورد با دشین اشاره نیوده است یعنی اینکهه های لنلرالیعالی به نکاه
که  پنداشهت و بایهد بهه دشهینا  ضهعیف بسها  دشهینا  توانینهد  هرگز ننایست دشهین را دسهت

ههای وارهر و نهاامنی بهرای توانهد دردسرسهاد شهود و خسهارتیست دیرا ناتوا  شیرد  آنا  مهینگر 
طورآشهکار دشهینی الامکا  با کسی یا گروهی بهشاها  و رلایا در پی داشاه باشد. و یا اینکه اای

-ه بها آ بایست با درایت به مقابلنشود ولیکن اگر این امر اتفاق ارااد نناید ترس به دل راه داد و می
ها برخاست و نیز هییشه لیلکرد دشین تحت نظر باشد و اای یک لحظه ه  نناید اد آنا  غفلت 

گردد. هیچنین در هر اهال؛ بایهد خهود را نهزد دشهین قهوی شکل، توطئه ایشا  خنثیکرد تا بدین
دشهین نیایی شیا بارسند و قوت نگیرند. پهس بایهد تحهت ههر شهرایطی بایهد اد سلوه داد تا اد بزرم

 ها ایین باشند.  ای را تدارک دید تا مردم اد شرآ ترسید و تدابیر درست و لاقلانه
داند که هرگز نناید اساده داد تا آنها  اد سویی، این امیر دیاری دشینا  داخلی را آرت بزرگی می

بهه سهوی کهه اد اهاک  خهویش بارسهند بهه یقهین با بیگانگا  ارتنا  برقرار نیایند دیرا اینا  دمهانی 
آورنهد دشینا  خواهند ررت. پس اگر این اتفاق رخ دهد ملائ  و بلاهای بسیاری را به وسهود مهی

-رود. اد سوی دیگهر تهذکر مهیطور امنیت اد بین میگردد و اینهای اکومت ه  سست میو پایه
ولهی اد  کرد دیهرا پیامهدهای بهدی دارد،دهد که هی  وقت نناید با دشین لییقام و اد ته دل دوسای 

(. امها اگهر 147روی سیاست در ظاهر دوسای در سهت امنیت ایباد شود مشکلی نهدارد )هیها : 
کهه درمانهده دشین اد ااک  اما  خواست باید با دیرکی و شادمانی پذیررت و با او سایز نکرد چهو  

 -147گهردد )هیها : شده و این ررات خوبی است تا تحهت ایایهت واقهع شهود و خطهر وی ررهع
گوید، با بدخواها  خهویش بهدخواه بهاش دیهرا کهه (. سرانبام در پایا  این با  به رردندش می148

کهه اد ههر  کهرد چهو رسد و هیواره باید بها ایهن قنیهل ارهراد مقابلهه خیر و خوشی اد آنا  به تو نیی
ز تها های سدی بزنند و مبل آسایش هسهاند. و نیهنیایند تا به تو ضربه و آسی رراای اسافاده می

ضرورت نناشد با ارراد نیرومند به ننرد نپردادد، با ارراد اسود، تند مهزاج و ببیهل هینشهین نشهود و 
 (. 150-149کند )هیا : در هیه اال برای افظ امنیت سردمین خویش با تدبیر لیل

                                              
  زهر. -1
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 گیرینتیجه

یت امنیهت پیرامو  معنا و اهی« نامهقابوس»های مه  که در تعدادی اد اکایتهایی با بررسی
ههای ماعهدد گررهت؛ کهه لنلهرالیعالی در قاله  پندنامهه در بها  توا  چنین نایبههانبام شد می

-طریهق، بههنیوده تا در میا  موضولات مبالف امنیت را مورد تحلیهل قهرار دههد تها بهدینتلاش 
افظ امنیهت  که اندردنامه وی را ببوانند با دیرکی بفهیاند که برقراری وشاه و درکل، کسانی گیلا 

ها است. الناه برای بیها  مقلهود خهویش بها نهایهت دقهت را در نظهر رکن مهیی در بقای اکومت
نیایهد کهه ساله  توسهه اسهت. در واقهع، بحهث گیرد و در خلال اکایات به این موارد اشاره مهیمی

-مهان  دهد. ولیکن تنها با مطالعه و تفسهیرامنیت محور االی اندیشه لنلرالیعالی را تشکیل می
توا  به این موضوع پی برد دیرا این امیر دیاری با توسهه بهه نهوع نگهرش و ههدف که میکاا  است 

نویسی با دبها  ملایه  و دلنشهین در خلهوب تأثیرگهذاری بهر ارکهار مهردم اسهت خود که اندردنامه
وده است تلاش کرده تا با ارائه مثال مقلود خود را بدو  تهدید و خشونت که شیوه اکثر ااکیا  ب

وسهیله، کاملام با کیی تفکر و تعیق منظور او قابل ره  است تا بدینکاا  را بیا  نیاید. اما در مان 
خواننده به درسای و با منطق امنیت را به لنوا  اساس دنهدگانی خهود درک نیایهد و بدانهد کهه اگهر 

تضیین خواهد شد و نناید که دارد بدا  بنگرد بقا و تداوم اکومت و اای دندگی رردی و اسایالی 
اراهد و اد این موضوع به سادگی گذر کند. پس اگر به امنیت اهییت ندهد بنیا  دندگی به خطر مهی

 در مسیر اضیحلال و نابودی ارکت خواهد کرد. 
که وی در هیه اال اطالت اد پروردگار وگوش داد  به نلهاید والهدین و لادم به یادآوری است 

دانهد و نیهز گهردآوری مهال اد راه درسهت و اراسهت اد ث پیدایش امنیت میافظ ارمت آنا  را بال
دارایی و لدم ااایاج و چپاول مال دیگهرا ، نحهوه انابها  دوسهت و انابها  رویکهرد اهحید در 

شهیرد. هیچنهین بها توسهه بهه ترین ارکا  امنیت بر میتقابل با بیگانگا  و ماباودا  را ه  اد مه 
رودگار خویش مهردم را بهه پیهروی، تنعیهت و ایایهت اد پادشهاه در سههت ساخاار و ایات اسایالی 

-خواند دیهرا در آ  دمها  پادشهاه را نیاینهده خداونهد قلیهداد مهیوادت و یکپارچگی سامعه ررا می
کهلام ررت و امنیهت را بهه دننهال داشهت. ماالهلنیودند، بنابراین ررما  او قابل اسرا به شیار می

تأثیرپذیری اد تفکر ایرانیا  باسهاا  بهالاخ  ساسهانیا  هیها  طورکهه، در  اینکه، لنلرالیعالی با
ترتی ، بحث امنیت اد منظر مافکرا  ایرانهی مان بدا  اشاره شد این موارد را ذکر کرده است. بدین

نامه و ادبیهات تعلییهی بسها  وی؛ هیهواره مهدنظر بهوده دیهرا ایهرا  اد سیلهه در چارچو  نلیحت
شده و اد طرری دیگهر، که در آ  رودگار اد یک طرف مورد تباود دشینا  واقع میهایی بود سردمین

که داشت سلاطین در سهت منارع و پایداری خهود بهه رلایها به خاطر ساخاار اساندادی و ررهنگی 
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رهیاندند که ایباد امنیت در پیروی اد سلطنت است و بایهد بهدا  ورهادار باشهند. بهه ههر اهال، می 
کهه دربهاره دانشیند دیاری در خلوب ابعاد دیگر امنیت به غیهر اد مسهائل سیاسهی اندردهای این 

 تواند مفید و کاربردی باشد.     گفاه شد تا دما  معاار ه  قابل اسرا است و رلایت آ  می شاها 
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